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 A B S T R A C T 

Plotinus, the greatest Neoplatonist philosopher and one of the most prominent 

thinkers of antiquity, has greatly influenced later philosophers with his ideas. 

The issue of time is of great importance to philosophers and philosophical 

schools after Aristotle, particularly in Plotinus’ thought. One significant aspect 

of time-related discussions is how temporal, fluid entities are related to fixed 

and immaterial entities. Regarding the question of time, Plotinus first criticizes 

Aristotle’s definition of time, then explains the eternal, everlasting, and fixed 

nature of the level of eternity (dahr). Finally, Plotinus rationally proves his 

innovative view that time is the image or manifestation of the soul in the 

material world. The present research, using an analytical-comparative method, 

argues that Plotinus’ problems with the definition of time are not valid from 

Mulla Sadra’s perspective. Plotinus’ claim that time is the image of the soul 

also faces several issues according to the principles of Mulla Sadra’s 

Transcendent Wisdom. 
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 »مقاله پژوهشی«

 ملاصدرا  یزمان براساس مبان قتیدر باب حق نیفلوط دگاهینقد د

 
 2ایمحمدرضا فرهمندک ، *1یدیمحمود ص

 
 چکیده 

 ی هاشه يمتفکران دوران باستان است که اند نيترو از شاخص  ینوافلاطون  لسوفیف نيبزرگتر نیفلوط
بعد از  یفلسف یهاو مکتب  لسوفانیگذارده است. مسئلة زمان، نزد ف یبر فلاسفه بعد یاریبس ریاو تأث

به  فلوط  ژهيوارسطو  تفکّر  اهم  یکيدارد.    یاديز  تیّاهم  ن،یدر  زمان،    بوطمباحث مر  تیاز وجوه  به 
در مورد مسأله زمان،    با موجودات ثابت و مجرد است.  یزمان  الیّارتباط داشتن موجودات س  یچگونگ

و ثابت بودن    ی أبد  ،یازل  نیی ارسطو از زمان پرداخته و سپس به تب  ف يتعر  ینخست به نقاد  نیفلوط
ظهور   اي ر يکه زمان تصو نيرا در مورد ا ش يخو ی ابداع دگاهيد تي نها در نی. فلوطپردازدی مرتبه دهر م

شده است    ان یب  یقیتطب  - یلیکند. در پژوهش حاضر با روش تحلی م  یروح در عالم ماده است، برهان
  نکه يدر مورد ا  نیفلوط  ی. مدعا ستین  حیملاصدرا صح  دگاهيزمان از د  فيبه تعر  نیکه اشکالات فلوط

 باشد. ی مواجه م  هیدر حکمت متعال  صدراملا  ی طبق مبان  یبا اشکالات چند  ز یباشد نی روح م  ريزمان تصو
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 مقدمه .1
فلوطین يکی از بزرگترين فلاسفه الهی تاريخ بشر است که تأثیر 

مسلمان  انديشه  شگرف متفکران  بر  او  انکارهای  . است  غیرقابل 
فلوطین  توان گفت انديشمندان مسلمان بیشتر از  ای که میگونه به

با    متفکران   ی اينيمتأثر هستند تا افلاطون و ارسطو؛ هرچند آشنا
  به اشتباه   را  از طريق کتاب اثولوجیا بوده که آن  تنهاافکار فلوطین  

های بسیاری از کتب ملاصدرا در بخشد.  دادننسبت میارسطو    به
نقل المتعالیه  الحکمه  میمانند  اثولوجیا  از  بسیاری  که  های  شود 

گاهی آورد.  عنوان مويدی بر نظريات خويش میآنها را به  ملاصدرا
 1نمايد.نیز سعی در تبیین و تفسیر عبارات او يا حتی توجیه آنها می

در میان فلاسفه اسلامی، ملاصدرا بیش از همه متأثر از فلوطین  
های نظريات  د ريشهکن است و در جای جای کتب خويش سعی می

اثولوجیا نشان دهد يا اينکه اثبات نمايد نويسنده خويش را در کتاب  
ای تمايل به آن نظريه داشته است. هرچند ملاصدرا  گونه اثولوجیا به

مسلمان   فیلسوفان  ساير  مانند  به  نیز  منسوب  را  ارسطو  اثولوجیا 
 دانسته است.می

گیری شکلترين مباحث فلسفه الهی از آغاز  زمان يکی از مهم
سعی فکری  مختلف  های  از نحلهو فلاسفه    است  دهتا به امروز بو

داشته آن  به  مربوط  مسائل  تبیین  رسالهدر  فلوطین  در اند.  ای 
های زيادی از جلد سوم و ملاصدرا نیز بخش  نگاشته استتاسوعات  

را به مباحث مربوط به زمان اختصاص داده است.   کتاب اسفار اربعه
مان، چگونگی ارتباط داشتن  يکی از وجوه اهمیت مباحث مربوط به ز

ابديت  زيرا    است؛موجودات سیّال زمانی با موجودات ثابت و مجرد  
مان متعلق به جهان کون و فساد  متعلق به جهان ازلی و ابدی و ز

 2(.413، ص1، ج1366)فلوطین، است
نظريه فلوطین در مورد زمان، يکی بارزترين موارد تفکر فلسفی 

ريشه در نظريات    او در اين مورد،نظريه  هرچند   .اوست  به  مختص
دارد تصوير    ؛افلاطون  را  زمان  تیمائوس  رساله  در  افلاطون  زيرا 

است دانسته  ابديت  ص2ج،1375گمپرتس،  )متحرک   ،1153 -  
مهم   .( 1157 از  يکی  نیز  زمان  در  ملاصدرا  وجوه مباحث  ترين 

نوآوری و  شیرازیهای  ابداعات  اساس است.    ملاصدرای  اين   بر 
بررسی نقادانه نظريه فلوطین در مورد زمان با نظر  پژوهش حاضر به  
همچون تعريف او از زمان، حرکت جوهری، ذاتی   به مبانی ملاصدرا

 
؛ جلد 357؛ جلد دوم اسفار صفحه 128و    88به عنوان نمونه در جلد اول اسفار صفحات.  1

اسفار صفحات  اسفار صفحات427و    311،340سوم  ؛ جلد 281و    257،277؛ جلد ششم 
اسفار صفحات  ؛ 356و    283،309،313؛ جلد هشتم اسفار صفحات272و   244،257هفتم 

 194و    63،97جلد نهم اسفار صفحات

مفهوم تغییر، تجرد  بودن تغییر در عالم طبیعت، بديهی بودن ادراک  
ثابت بودن مجردات و ضرورت وجود سنخیت میان علت و  روح، 

 شود. رداخته میدر حکمت متعالیه پ معلول

 

 تعریف ارسطو از زماننقد  .2
خروج تدريجی شیء از قوه به  معنای حرکت بهارسطو  تعريفطبق 
زمان مقدار حرکت  از ديدگاه او  (.  105، ص  1364)ارسطو،  استفعل  
دار   بوده متصل  اجزا  دو حرکت وجودی  و   یکه  نبوده  بالفعل  آن 

به   از حرکت متحرک  نیز که  نتیجه وجود زمان  بالقوه هستند. در 
، 1، ج1368)کاپلستون،    متصل است و منفصل نیست   ،آيدوجود می

ی يوجود متصل زمان را به اجزاانسان  ذهن    هرچند(.  369-368ص
می تقسیم  در   کندبالقوه  ولی  ندارند؛  مستقل  وجود  خارج  در  که 

دارد.  ارسطو،   هرحال زمان حقیقتی متصل  از ديدگاه  اينکه  نتیجه 
 کم متصل غیر قار است. همان زمان 

زمان مطرح    ازارسطو    تعريف  به  ی به شرح زيرفلوطین انتقادات
 کند: می

گاهی آهسته و در حرکات مختلف    ؛حرکت گاهی سريع است  .1
مشهود و بديهی است. بنابراين حرکات مختلف    لاًچنین امری کام

 بر اين اساس دارند.  مقادير متفاوت  از جهت سريع يا آهسته بودن  
اگر زمان مقدار حرکت باشد، بايد چیز ديگری غیر از زمان و حرکت  
وجود داشته باشد تا اينکه مقادير متفاوت با آن سنجیده شود. نتیجه  

م که زمان  يیاينکه زمان مقدار همه حرکات نیست. اما اگر فرض نما
صورت هر حرکتی زمان مختص    مقدار حرکت معینی است، در اين

های مختلف، به تعداد حرکت  به همین جهت  خود را خواهد داشت و
علاوه بر  (.422، ص1، ج1366)فلوطین،  زمان وجود خواهد داشت

)فلوطین،   نامنظم باشد؟ چگونه ممکن است زمان مقدار حرکت    اين
ای که به دلیل بیماری يا  موجود زنده   مثلاً  (.423، ص1، ج1366

ان چگونه مقدار آن ناتوانی يا... حرکات نامنظم و ناموزون دارد؛ زم
می است،   ؟ رودبه شمار  مقدار حرکت  و  معیار  زمان  اگر  همچنین 

سنجیده  چیزی  چه  با  زمان  و  چیست؟  زمان  خود  مقدار  و  معیار 
 (. 424، ص 1، ج1366)فلوطین،  شود؟ می

مقدار حرکت    .2 زمان  به حرکت اگر  وابسته  آن  باشد، تحقق 
خواهد بود و بدون آن تحققی نخواهد داشت. مانند صفتی که وابسته  

يکی از مباحث مهم در مورد زمان و ابديت در نظريه فلوطین، ارتباط دادن زمان و .  2

 . جهان محسوس با ابديت و موجودات ثابت آن است
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زيرا زمان با حرکت    ؛به موضوع خويش است و بدون آن تحقق ندارد
در نتیجه   مقدار آن است.  به همین جهتآيد و  متحرک به وجود می

  د داشت باشد، با خود حرکت تفاوتی نخواه  حرکت  اگر زمان مقدار 
حال آنکه زمان ماهیت خاص خود    ،(422، ص1، ج1366)فلوطین،  

است زمان جزء مقوله کم    (.423، ص1، ج1366)فلوطین،    را دارد
بنابر    ؛که حرکت به دلیل وجودی بودن جزء مقولات نیستیحال در

 . پذيرفتنی نیستيکی بودن زمان و حرکت  اين
مانند  ؛  و دفعی يا آنی   ، مانند حرکت ؛  تغییر به دو نوع تدريجی .  3

مقايسه حرکت آنی با  شود.  تقسیم می   ، وصول به منتهی يا خروج از مبدأ 
و تفاوت اين دو در زمانی    گیرد حرکت غیر آنی تنها در زمان صورت می 

.  نبودن يا آنی بودن حرکت دفعی است   ی بودن حرکت تدريجی و زمان 
  يا تدريجی   حرکت آنی با حرکت غیر آنی   ؛ در فرض عدم تحقق زمان 
است و نه    زمان   ، اين نه حرکت دارای مقدار   تفاوتی نخواهد داشت. بنابر 

 (. 422، ص 1، ج 1366)فلوطین،  رود به شمار می مقدار آن زمان  
گیری  اگر زمان مقدار حرکت است، مانند عدد حرکات را اندازه   . 4

يا مانند خط؟ اگر زمان مانند خط باشد، بايستی در طول مسافت    کند می 
يک به معیار و مقدار  هیچ   ، صورت   با حرکت امتداد داشته باشد. در اين 

اولی از ديگری نخواهد بود و با انقطاع حرکت، بايستی امتداد خط    ، بودن 
که  ی صورت در   (. 424- 423، ص 1، ج 1366)فلوطین،    ممتد نیز قطع گردد 

مقد  باشد، زمان  آن   ار حرکت  زمان    مقدار سکون چیست؟   صورت   در 
زيرا که سکون حرکت نکردن جسم قابل   حرکت و سکون يکی است. 

که زمان مقدار و معیار سنجش حرکت باشد،  درصورتی   حرکت است. 
کند و در حالت سکون قرار دارد، مقدار يا زمان  جسمی که حرکت نمی 

 (. 423ص ،  1، ج 1366)فلوطین،  ؟  آن چگونه است 
آيد و  طبق نظر ارسطو زمان با حرکت متحرک به وجود می  .5

اگر زمان معلول حرکت ای معلول آن است.  گونه به   بر اين اساس 
باشد؛ بايد مشخص شود که قبل يا بعد يا همراه با حرکت به وجود 

  ؛ آيد. اينکه زمان قبل از حرکت يا همراه آن باشد، صحیح نیستمی
لزوماً معلول  می  زيرا  به وجود  از علت  از  بعد  بعد  زمان  اينکه  آيد. 

زيرا    ؛حرکت به وجود بیايد نیز با مقدار حرکت بودن در تناقض است
، 1، ج1366)فلوطین،    بايد همراه آن باشد  مقدار يا معیار چیزی لزوماً

تا اينکه از حرکت    در نتیجه زمان معلول حرکت نیست  (.426ص
آيدمتصل جسم   ادعابه وجود  اينکه چنین  به ويژه  به معنای  ي.  ی 

 (. 425، ص1، ج1366)فلوطین، نیست تعريف زمان نیز 
 

 

 

 زمانفلوطین به تعریف ارسطو از  نتقاداتنقادی ا .3

 ملاصدرا  مبانیطبق 
کم را  زمان  ارسطو  مانند  نیز  غیر  ملاصدرا  می  متصل   داند قار 

ج1981)ملاصدرا،   ص1،  به  .  (295،  نظر  نکتهبا  نقادی    ؛اين  به 
ترتیب به  زمان  از  ارسطو  تعريف  به  نسبت  فلوطین  ی که  اشکالات 

 :شودپرداخته می  نقل شد
معنی که متحرک هنگامی    زمان مقدار حرکت است؛ بدين  .1

د، با گذراندن حدود مختلف مسافت  کن که مسافت حرکت را طی می
، زمان از آن انتزاع  طبق سريع يا کند بودن حرکت متحرک  حرکت

ج1981)ملاصدرا،    شودمی ص3،  حرکت   .(32،  مقدار  زمان  زيرا 
 با نظر به سريع يا آهسته بودن آن است.در مسافت حرکت  متحرک  

زمان  بدين حرکتی  هر  حرکت،  از  ارسطو  تعريف  به  نظر  با  جهت 
داراست را  خويش  هر    ؛مختص  خاص    ،حرکتیزيرا  مقدار  زمان 

و   داراست.    ترتیب  به همینخويش  را  به خود  ته بالزمان مختص 
نوع   به  نظر  با  و  نیست  يکسان  مختلف  حرکات  در  امری  چنین 

نکته اين  به  نظر  با  است.  متفاوت  نیز  آن  زمان  حرکت   ،حرکت، 
نامنظم با حرکت منظم در اين زمینه تفاوتی ندارد و اين حرکت نیز 

خ مختص  داراستزمان  را  گاهی  ؛ ويش  نیز    زيرا  گاهی  و  سريع 
می زنده   ؛گرددآهسته  موجود  اينکه  يا  مانند  بیماری  دلیل  به  ای 

صورت فاصله  تکان مسیری را طی کند. در اين  عوامل ديگر تکان
 میان مبدأ و منتهی حرکت را در زمان خاصی طی نموده است. 

قار است. با نظر به اينکه   متصل غیر   زمان کمطبق نظر ملاصدرا،  
، ( 295، ص1، ج1981)ملاصدرا،  رود  شمار می   به زمان از مقوله کم  

و در اتصاف به مقدار نیازی به مقوله ديگر    است مقدار    دارای بالذات  
گفته مدعی گرديد   اينکه فلوطین در اشکال پیش   بر اين اساس ندارد.  

مقدار ديگری خواهد  که در صورت مقدار حرکت بودن زمان، زمان نیز  
که با نظر به ذاتی بودن اتصاف زمان به زيرا    ؛ داشت؛ صحیح نیست

 مقدار و مقوله کم، در اتصاف به مقدار نیاز به مقدار ديگری نیست.
مانند    .2 با حرکت؛  رابطه زمان  زمان مقدار حرکت است ولی 

زيرا حرکت طبق    ؛رابطه صفت با موصوف يا عرض با موضوع نیست
در   ، صرفاًخصوص پیروان ارسطوبه  سفه پیش از ملاصدرامبانی فلا

خود  اگر  دارد.  تحقق  وضع  و  أين  کیف،  کم،  چهارگانه  مقولات 
حرکت عرض باشد، امکان ندارد موضوع عرض ديگری مانند زمان  

استقلالی   ؛باشد دارای ماهیت  بوده و  از مقوله جوهر  زيرا موضوع 
از حقیقت    و اثبات حرکت جوهری، زمانطبق مبانی ملاصدرا  است.  

،  1981)ملاصدرا،    گرددع میانتزا  جوهری  وجودی سیال متحرک
نیست.  97، ص3ج مانند عرض و موضوع  آنها  رابطه  دلیل  ( و  به 
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بلکه   ،تغاير و تفاوت خارجی میان زمان و متحرک وجود ندارداينکه  
 گردد. از سیلان بودن متحرک انتزاع می زمان صرفاً

طبق تعريف ارسطو که مورد قبول ملاصدرا نیز واقع گرديده،   .3
با 104، ص1422)ملاصدرا،    است حرکت متحرک  مقدار  زمان   ( و 

آيد. در نتیجه حرکت تدريجی متحرک در مسافت حرکت به وجود می 
تفاوت حرکت آنی و تدريجی در مورد زمانی بودن تدريجی و زمانی 

مانند وصول به منتهی يا خروج   زيرا تغییرات دفعی نبودن دفعی است.  
اتفاق   « آن» از مبدأ زمانی يا تدريجی نبوده و در طرف زمان يعنی  

در افتد.  می  فلوطین  صحیح    ايراد  مقدمات  اشکال  ولی   است، اين 
يعنی مقدمه استدلال با .  نادرست است گیری او از اين مقدمات  نتیجه 
نیست نتیجه  فلوطین سازگار  تقسیم    ؛گیری  و زيرا  دفعی  به  حرکت 

 ای با مقدار حرکت بودن زمان ندارد.تدريجی ملازمه 
باشد. از قار می   متصل غیر   زمان مقدار حرکت است ولی کم   . 4

هم . خط  است زيرا عدد کم منفصل    ؛ رو زمان عدد يا خط نیست اين 
دلیل آن (.  129)ملاصدرا، بی تا، ص  کم متصل قار است نه غیر قار 

است که  زمان سیلان    ی اجزا  چنین  مانند  و  دارد  قرار  و  ثبات  خط 
سکون نیز حرکت نکردن متحرکی است که بالذات يا دائمی ندارد.  

باشد  ج  قابل حرکت  مقدار حرکت  191، ص 3)ملاصدرا،  بنابراين   .)
داشته  مقدار حرکت  نیز  نیست که سکون  اين  مستلزم  زمان  بودن 

 زيرا جسم ساکن حرکت ندارد تا اينکه مقدار حرکت داشته باشد.  ؛ باشد

نکته مهم اينکه طبق مبانی ملاصدرا در اثبات حرکت جوهری، 
موجود ساکن در عالم طبیعت وجود ندارد و به دلیل حرکت جوهری، 

تک موجودات مادی بالذات متغیر و زمانمند هستند)ملاصدرا،   تک
ج1981 اينکه  236، ص9،  نتیجه  عالم   اساساً(.  در  ساکن  موجود 

طبیعت وجود ندارد تا اينکه با تعريف گفته از زمان تناقض داشته و  
 سکون مقدار حرکت گردد.

معنای نیازمندی وجودی يا همان بهمقدار حرکت بودن زمان،    .5
  زيرا اساساً ی و معلولی وجودی میان حرکت و زمان نیست.  رابطه علّ

 زمان وجود منحاز مستقل خارجی ندارد تا اينکه معلول خارجی باشد.
علیت خارجی نیز به معنای تحقق خارجی علت و معلول در خارج و 

جهت زمان   بدين  نیازمندی معلول به علتّ در هستی خارجی است.
»مسافت،  شود و وجود آن تحلیلی است:  از حرکت متحرک انتزاع می

 
آثار  1 مترجم مجموعه  لطفی  محمدحسن  مرحوم  که  است  نکته ضروری  اين  تذکر   .

واژه   فارسی  زبان  به  میفلوطین  ترجمه  ابدی  به  را  عربی  مذکور  مترجم  ولی  نمايد، 
)فلوطین،   است  ترجمه کرده  ازلی  را  آن  فريد جبر  يعنی  (.  264، ص1997تاسوعات، 

اثولوجیا )فلوطین،  آن ابن ناعمه حمصی در  از عبارات  ( استنباط  8، ص 1413گونه که 
نظر میمی به  است.  ترجمه کرده  دهر  به  را  آن  او  درگردد،  متعالیه    رسد که  حکمت 

ابد به اين زمینه تفاوت گذاشت.  ابد و دهر در  ازل،  معنای  بايستی میان سه اصطلاح 

امری هس و زمان سه  امور وجودی يکی  حرکت  تند که در جمیع 
ای درنظر گیريم که مسافت را با  هستند. در مسافت حرکت نقطه

گونه که با حرکت نقطه خط  آورد همانحرکت خويش به وجود می
صورت از  (. در اين713، ص 3، ج1981آيد.«)ملاصدرا،  به وجود می
 آيد. ای واحد حرکت، زمان و مسافت به وجود می حرکت نقطه

به   فلوطین  که  انتقاداتی  ملاصدرا  مبانی  طبق  اينکه  نتیجه 
داند، اساسا صحیح نبوده و تعريف زمان از ديدگاه ارسطو وارد می

 وارد نیست. 
 

 مرتبه زمان  چگونگی ادراک .4
فلوطین معتقد است جهت شناساندن ماهیت و حقیقت زمان، نخست 

را شناخت ابديت  مقابل    ؛بايد  متغیر است و در  زيرا زمان سیال و 
فلوطین ابديت را عین حقیقت وجودی ابديت ثابت و بدون تغییر.  

فلوطین در اين    داند.می  مجرد  جهان معقول با مراتب متفاوت عقول
گويد: »... لأن کل معقول و عقل فى حیّز الدهر لا فى  زمینه می

الزمان يحتاجحیّز  لا  العقل  لذلک صار  بل  الذکر.«)فلوطین،    إلى  ، 
اب  (.8، ص1413 به مراتب    ين توضیح که جهان معقول ا  با توجه 

نام دارد که دارای ثبات مطلق    گوناگونی ابديت  بدون  و  که دارد، 
ابديت عیناست   گونه تغییر و حرکتهیچ همیشه حیات است و    . 

همان است که بود و همه چیز را فارغ از قید زمان داراست. کمالی  
  ای واحد داراست بدون اجزاست که همه چیزها را با هم در نقطه

گونه تغییری نیست. دستخوش هیچ  ،(415، ص1، ج1366)فلوطین،  
ابدی است و هیچ جز نیستي حضور  آينده  يا  از آن در گذشته    ،ی 

بلکه همان است که هست. بنابراين ابديت دارای ماده نیست که  
به  گردد: متصف  ابدی  بود  صورت  بود  ، »نه  خواهد  فقط   ، نه  بلکه 

، 1366)فلوطین،    «.هست و هرگز تغییر نیافته است و نخواهد يافت
ابديت صفت عرضی و بیگانه نیست که از بیرون به  (.415، ص1ج

بلکه در ذات موجود معقول است و   ،ذات معقول عارض شده باشد
،  1366)فلوطین،    ی هر دو يکی استيچنان با او پیوسته است که گو

ابدي  (.417ص ،  1ج فلوطین  می  تدرنهايت  تعريف  چنین  کند:  را 
نمی نقصان  هرگز  است،  زندگی  تمام  و  لايتناهی  و  »زندگی  يابد 

 1(. 418، ص1، ج1366)فلوطین، .«دگذشته و آينده نمی شناس

جاودانگی به سوی مراتب بالاتر در قوس صعودی است؛ مانند اينکه نفوس ناطقه به 
واصل می ابدی  )ملاصدرا،  سعادت  به  198-197، صص1360گردند  ازل  مقابل  در   .)

قوس نزولی است؛ مانند اينکه عقول طولی ازلا فیوضات    معنای دائمی بودن در جهت
(. البته ممکن است ملاصدرا در همه موارد اين  49، ص 1378نامتناهی دارند )ملاصدرا، 

جای يکديگر استفاده معانی را از اصطلاحات مورد نظر رعايت نکرده باشد و اين دو را به
دو واژه و اصطلاح بسیار است و هر کرده باشد. به ويژه اين که تقارب معنايی میان اين  

 دو به معنای جاودانگی و خلود هستند. 
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 : چگونگی ادراک مرتبه زمان نقد. 1.4

در اين قسمت بیان گرديد که فلوطین معتقد است که جهت شناختن  
نظر  مرتبه زمان، بايستی نخست مرتبه دهر يا ابديت را شناخت. به 

کهمی مبانی    رسد  طبق  زمینه  اين  در  فلوطین  ملاصدرا ديدگاه 
مباحث فلسفی و   طبق مبانی ملاصدرا،  صحیح نباشد. توضیح اينکه

گردد و به اثبات نظريات  بديهیات اولیه آغاز میبراهین اثبات آن با  
گردد. محسوسات نیز يکی از بديهیات هستند که انسان  منجر می

ادراک بديهی از آنها دارد مانند گرم يا سرد بودن هوا، ديدن يک 
به نظر می   . اموری شیء و...  از جمله  نیز  رسد که تدريج و تغییر 

انسان که  ادرا  بداهتاً  هستند  را  میآنها  ،  1422)ملاصدرا،  نمايدک 
ها در زندگی روزمره  زيرا که تغییر و گذر را همه انسان(.  104ص

با نظر به بديهی بودن مفهوم تغییر، انسان  خويش ادراک می نمايند.  
زمان  ماهیت  تبیین  و  تحلیل  به  بديهی  مفهوم  اين  از  استفاده  با 

ديهی  پردازد. وجود زمان امری بديهی است ولی ماهیت آن، بمی
زمان میان فلاسفه اختلاف    و حدی  نبوده و لذا در تعريف ماهوی

وجود دارد. با نظر به اين نکته، در مقام تحلیل مفاهیم    جدی  نظر
فلسفی، ادراک وجود زمان مقدم بر ادراک وجود مرتبه دهر يا ابد  

به دلیل مأنوس بودن انسان با محسوسات و تقدم ادراک باشد.  می
ادراک بر ساير  ابديت مورد ادراک حسی  يا  بر دهر  ات، زمان مقدم 

زيرا که مرتبه دهر به هیچ وجه برای انسان  گردد.  انسان واقع می
بديهی نیست و اثبات آن نظری بوده و نیاز به اقامه براهین متعدد 

توقف فلسفی   مورد  در  فلوطین  ديدگاه  پذيرش  اينکه  نتیجه    دارد. 
در ادراک ابديت نسبت به  نسبت به ادراک دهر يا تقدم    ادراک زمان
صحیح نیست. زيرا که مستلزم آن است که ادراک امر    ادراک زمان؛

 متوقف بر ادراک مفهومی نظری باشد.  ؛بديهی
 

 از حرکت روح  زمانبه وجود آمدن  .5
جهت شناختن حقیقت وجودی  طبق ديدگاه فلوطین،  بیان گرديد که  

جست. قبل از اينکه  زمان بايستی از مفهوم و حقیقت ابديت ياری  
وجود آيد در مرتبه عقول، به گونه ثابت تحقق داشته است.    زمان به

خواست ولی طبیعت و حقیقت ناآرام روح مشتاق حرکت بود و می
که بر خود حاکم و مستقل باشد و بر آن بود که بیشتر از آنچه داشت  

، 1، ج1366)فلوطین،  به حرکت نمودشروع  رو  ايندست آورد. از  به
( و اين حرکت به سوی آينده و ايجاد عالم محسوس سوق 426ص

کوشد که آنچه در عالم بالا ت ناآرام میطبیعداد. قوه روح به دلیل  
بیند، به ذاتی ديگر منتقل سازد و از اينکه تمام و مرتبه عقول می 

جوانه   مانند تخم گیاهی کهآن ملأ را در خود نگه دارد، خرسند نبود.  

میمی تحول  میزند،  بیرون  سوی  به  راهی  اينکه  يابد،  تا  جويد 
سان روح نیز    شود. به همانگیاهی کامل با شاخ و برگ فراوان می

آورد. زيرا روح جهان محسوس را به تقلید از جهان معقول پديد می 
و عالم محسوس و زمان نیز تصوير روح  بوده  تصوير جهان معقول  

نتیجه روح خود را در قید زمان مقید ساخت و زمان را به  است. در  
عنوان تصوير و شبح ابديت پديد آورد و بالتبع عالم محسوس را در 

)فلوطین،    را تابع زمان نمود  خدمت زمان قرار داد و همه تحولات آن
 (. 427، ص1، ج1366

جهان محسوس   جهت  به همین و    است ان عالم محسوس  روح مک
اين  کند. در روح حرکت می  عالم محسوس ضرورتاًاز  زمان   رو  در 

 دائم است،  روح در انديشه و تفکر به دلیل اينکه    کند.روح حرکت می
به را  محسوس  که  گونه عالم  نموده  ايجاد  حال    درلحظه    هرای 

کند:  که فلوطین زمان را چنین تعريف می   . نتیجه اين ی استدگرگون
حال حرکت، از يک شکل  در»زمان عبارت است از زندگی روح که 

، 1، ج1366يابد«)فلوطین،  زندگی به شکل زندگی ديگر انتقال می
زمان تصوير ابديت و جهان محسوس نیز تصوير جهان    (.427ص

تبیین   (.427، ص1، ج 1366معقول است)فلوطین،   فلوطین جهت 
هنگامی که کسی   :آوردمثالی می  ،اينکه زمان تصوير ابديت است 

وارد می با  کند،  مشخصی طی  زمان  در  را  معینی  مسافت  خواهد 
ی ييابیم که پیش از حرکت پاها نیرودرمی  آوردن نیرو به پاها مثلاً

شود و حرکت  ی از روح وارد پاها میيشود. چنین نیروبر آن وارد می
،  1، ج1366)فلوطین،    پاها تصويری از حرکت روح آن شخص است

 (. 432-431صص
از جهان معقول  زمان معلول نیست و    شده  با نظر به نکات گفته

شود و متعلق به روح  بلکه در روح پديدار می  ،نیز پديد نیامده است
 گونه که ابديت در جهان معقول و با جهان معقول استهمان  ،است

به اينکه زمان، بعد و درازای    با توجه  (.428، ص1، ج1366)فلوطین،  
روح است، اگر اين نیروی روح از کار بیفتد چیزی جزء ابديت باقی  

ح روی (. همین که رو428، ص1، ج1366)فلوطین،    نخواهد ماند
آورد، واحد  و  معقول  میان   به جهان  از  روح  تغییر  و  زمانی  جهت 

 خیزد.برمی
 

 به وجود آمدن روح از حرکت روحنقد  .1.5
رسد که انتقادات چندی به نظريه فلوطین در مورد حقیقت نظر میبه  

زمان طبق مبانی ملاصدرا وارد باشد که در اين قسمت به طرح آنها 
 پردازيم. می
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،  1، ج1366)فلوطین،  فلوطین زمان را تصوير روح دانست  [1]
دا  ،. صورت(427ص متعالیه  رد: موجود  معانی متعددی در حکمت 

ابعا يا  شکل  و  بالفعل،  بی  ...د  ص)ملاصدرا،  فلوطین  (.  249تا، 
يک  و کدام  مشخص نکرده است که مقصود او از صورت چیست؟ 

معنای موجود بالفعل در  صورت به  ،روح   مسلماً  از معانی آن است؟ 
زيرا که روح فعلیت زمان نیست و زمان   ،مقابل موجود بالقوه نیست

نیز حالت بالقوه نسبت به روح ندارد. در هرحال يکی از ابهامات اين 
قسمت نظريه فلوطین، مشخص نبودن مقصود او از صورت بودن 

هايی که  فلوطین در توضیحات و مثالاست.    روحنسبت به    زمان
حرکت در   معنایبیان نمود تصوير بودن زمان نسبت به روح را به 

موجودات محسوس دانست به ويژه در مورد مثال پاهای انسانی که 
با مجرد بودن روح و فاقد اوصاف مادی   اين مطلب قطعاًبیان داشت.  

 ، سازگار نبوده و در تناقض است. آن بودن
فلوطین روح را ايجادکننده زمان و عالم ماده دانست. حال    [2]

نامتناهی هستند و لذا طبق سنخیت  آنکه انواع و موجودات مادی  
يک از آنها دارای علت و معلول، مسأله اين است که روح با کدام

می برسنخیت  به  منجر  فلوطین  نظريه  پذيرش  خوردن   هم  باشد؟ 
و علیت هر شیء نسبت به    گرددسنخیت میان علت و معلول می

يک از انواع مادی دارای   نظر ملاصدرا؛ هر  در  .گرددشیء ديگر می
که آن فرد مجرد ايجادکننده افراد    استفردی مجرد در عالم ابداع  

نتیجه اينکه در  .  (46، ص2، ج1981)ملاصدرا،  استمادی آن نوع  
ی میان نظريات فلوطین و ملاصدرا هست ياين قسمت اختلافی مبنا

و به دلیل ضرورت سنخیت میان علت و معلول، ديدگاه ملاصدرا 
 نمايد. میدرست 

فلوطین دلیل و غايت ايجاد زمان توسط روح را چنین بیان   [3]

که   و  "نمود  بود  حرکت  مشتاق  روح  ناآرام  حقیقت  و  طبیعت 
خواست که بر خود حاکم و مستقل باشد و بر آن بود که بیشتر  می

روح در نظر فلوطین مجرد از ماده  .  "از آنچه داشت به دست آورد.
است.   تغییر  و  حرکت  مانند  مادی  موجودات  اوصاف  فاقد  و  بوده 

می بیان  روح  به  نسبت  فلوطین  که  و اوصافی  طبیعت  مانند  دارد 
ا مجرد بودن روح و مادی نبودن  حقیقت ناآرام، مشتاق بودن و... ب

روح موردنظر در فلسفه فلوطین به بدن مادی و    آن سازگار نیست.
جسمانی   ادراکات  و  عوارض  دارای  اينکه  تا  ندارد  تعلق  جسمانی 

 
بزرگ 1 عارفان  نظر  در  حبی  حرکت  با  فلوطین  موردنظر  حرکت  گفت  بتوان  شايد   .

گويد: »پس به حکم سرايت آن میل ذاتى  مسلمان تطبیق دارد. سعیدالدين فرغانی می
اظهار،    حبّى  و حرکت و  واقع به سوى کمال ظهور  اعظم  مثال محضه در آن عنصر 

(. عبدالرازق لاهیجی در شرح رساله المشاعر ملاصدرا  152، ص1379شد....« )فرغانی،  

با حرکت    "من گنج مخفی بودم و حب شناخته شدن داشتم"گويد: »به حکم حديثمی

طبق مبانی ملاصدرا، موجودات مجرد به دلیل مادی    اساساً  گردد.
در مورد    دقیقا همین اشکال   1گونه حرکت و تغییر ندارند.، هیچنبودن

ادعای فلوطین در اينکه روح مکان عالم محسوس است، نیز جاری 
گونه که فاقد مکان است، مکان باشد. زيرا که موجود مجرد همانمی

مند بودن يا مکان چیزی  مکان  موجود ديگری نیز نیست و اساساً
بودن از خواص موجودات مادی است نه مجردات از قوه و استعداد. 

های مختص موجودات مادی است  از ويژگی  نیزان  زمگونه که  همان
 نه مجرد. 

 

 زمان حقیقی و زمان عرفی .6
فلوطین زمان را مقدار حرکت روح دانست و اينکه روح با حرکت 

ای که  آورد. ولی مسألهخويش زمان و عالم محسوس را پديد می
سنجد؟ تمام  چگونه زمان را می  شود اين است که انسانمطرح می

انجام می او در زمان  افعال  انسان و  انسان  زندگی روزمره  گیرد و 
و حتی   دهد. مقدار حرکت روحزندگی خويش را با زمان تطبیق می

روح است  خود  پوشیده  و  مخفی  انسان  انسان  و  برای  ها  اکثريت 
ها مفهوم تدريج، تغییر و  ادراکی از آن ندارند. حال آنکه همه انسان 

ال اين است که چگونه انسان ؤ. سنمايندادراک می  لذا زمان را بداهتاً
 گردد؟در زندگی روزمره خويش دچار اختلال و اشکال نمی

دارد که گردش ستارگان فلوطین در پاسخ به اين مسأله بیان می
زمان را برای انسان   ؛و به وجود آمدن شب و روز، هفته، ماه و سال

(:  429، ص1، ج1366  کند)فلوطین،معین نموده و قابل سنجش می 
دهد.  را نشان می  بلکه آن  ،کند»گردش آسمان زمان را تولید نمی

سان معیار حرکت آن چیزی است که به وسیله حرکت معینی  بدين
است.«)فلوطین،   شده  گرفته  ج1366اندازه  ص1،  اين    (.430،  از 

جهت در فلسفه فلوطین بايستی میان زمان حقیقی و زمان عرفی 
تفاوت گذارد. زمان حقیقی مقدار حرکت روح و تصوير آن است ولی  
انسان جهت انجام کارهای روزمره خويش زمانی را به عنوان امر  

 گیرد.اعتباری درنظر می
ت رسد انتقادات چندی به نظريه فلوطین در اين قسمبه نظر می

 وارد باشد: 
چهارگانه کم،    حرکت در اعراض  صرفاً  ملاصدرا  پیشینیان[  1]

أين و  وضع  می   کیف،  اثبات  وقوع نمودندرا  ملاصدرا  آنکه  حال   .

حبی غیبی عشقی حرکت نمود. زيرا غايت محبت عشق است. بنابراين خداوند از مقام 
(.  446، ص1386به مقام ظهور و بروز تجلی ]حرکت حبی[ نمود« )لاهیجی،    اجمال

الغیب   مفاتیح  کتاب  تعلیقات  در  متعالیه  بزرگ حکمت  مفسر  و  شارح  نوری،  ملاعلی 
 (. 700، ص1363کند)نوری،  ملاصدرا بر چنین امری تأکید می
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حرکت در مقوله جوهر را نیز اثبات و برهانی نمود. با نظر به اين  
هر   نکته؛ زمان مقدار حرکت جوهری در جواهر مادی است. مسلماً

حرکت مختص خويش را دارد و زمان نیز در هر موجود    ،جوهر مادی
ملاصدرا،  ديدگاه  از  حقیقی  زمان  است.  ديگری  از  متفاوت  مادی 

دی در هر يک از موجودات مادی است و به مقدار حرکت جوهر ما
دلیل اينکه حرکت جوهری در هر موجود مادی متفاوت از ديگری  

از اين نظر مادی وجود ندارد.  است، زمان مشترک میان موجودات  
ی  يمیان مبانی فلوطین و ملاصدرا در مورد زمان حقیقی اختلاف مبنا

 وجود دارد.
داند. بیان گرديد که فلوطین زمان را مقدار حرکت روح می[  2]

ولی مسأله اين است که روح مجرد از ماده است و بر فرض پذيرش  
آمدن   وجود  حرکت آن؛ چگونه حرکت يک موجود مجرد، سبب به

گردد؟ خواص و  زمان در موجودات کثیر و نامتناهی عالم ماده می
اينکه   مضافاًکند.  اعراض يک موجود به موجود ديگر سرايت نمی

حرکت روح و زمان پديدار شده از آن امری حقیقی است ولی انسان 
در زندگی روزمره خويش زمانی عرفی نیز دارند. بدين جهت مسأله  

ه طبق مبانی فلوطین چه ارتباطی میان زمان اساسی اين است ک
توان در رسد که نمیحقیقی و زمان عرفی وجود دارد؟ به نظر می

 فلسفه فلوطین پاسخی برای اين پرسش يافت. 
 

 گیری نتیجه .7
نقادانه مسأله زمان از ديدگاه فلوطین طبق در مقاله حاضر به بررسی  

فلوطین در بحث زمان انتقادات چندی مبانی ملاصدرا پرداخته شد.  
د؛ هرچند اين اشکالات  کن وارد می   ارسطو را به تعريف زمان از ديدگاه  

ولی هر    ، نمايدصحیح نمی در حکمت متعالیه  ی  ي با نظر به مبانی صدرا
متفکری در مقام تفکر فلسفی علاوه بر تبیین حقیقت معلولی زمان، 
از  تعريفی  و  بپردازد  نیز  زمان  منطقی  و  ماهوی  تعريف  به  بايستی 

  نظر، بدينفیلسوفان ديگر را پذيرفته و يا تعريفی ابداعی ارائه نمايد.  
 داند. تصويرمی   در عالم ماده يا محسوس   فلوطین زمان را تصوير روح 

دقیقاً و  دارد  ابهام  روح  به  نسبت  زمان  که   بودن  نیست  مشخص 
چیست؟ به ويژه اينکه طبق مبانی از تصوير در اينجا  مقصود فلوطین  
  طبق نظر ملاصدرا،   ت عالم ماده و زمان نیست بلکه صدرائی، روح علّ

انواع ارباب  يا  افلاطونی  ديگر علّ  ، مثل  هستند.  مادی  موجودات  ت 
لذا اشکال اين    آيد مادی به وجود می موجود  اينکه زمان از حرکت  

است که روح مجرد دارای حرکت نیست و بر فرض داشتن حرکت، 
 آيد.از حرکت آن، زمان موجودی مادی پديد نمی 
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